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مؤمنانی برتر 
از صحابه پیامبر)ص(

ثنَا عَبدِ اللهِ بنِ مُحَیریزٍ قالَ: قُلتُ  لرَِجُلٍ  مَن  اصَحابُ  النَّبىّ  )صَلَّى  حَدَّ
ثنا  - حَدِّ : حَسِــبتُ انَا انَهَُّ یکَُنّى ابَا جُمُعهًْ اللهُ عَلَیهِ وَ آلهِ( -قَالَ الاوَزاعىُّ
ینا یوَماً  ثنََّکَ حَدیثاً جَیِّداً: تغََدَّ حَدیثاً سَــمِعتَهُ مِن رَسولِ اللهِ قالَ: لَاحَُدِّ
مَعَ رَســولِ اللهِ وَ مَعَنا ابَو عُبَیدَةَ بنُ الجَرّاحِ فَقُلنا: یا رَسولَ اللهِ هَل احََدٌ 
خَیرٌ مِنّا، اسَلَمنا مَعَکَ وَ جاهَدنا مَعَکَ قالَ: بلَى قَومٌ مِن امَُّتى یأَتونَ مِن 

بعَدِکُم فَیُؤمِنونَ بى.)۱(
 عبدااللهبن محیریز گفته اســت: به مردی از اصحاب پیامبر -که اوزاعی ]از 
راویان این حدیث[ گفته گمان می کنم که کنیه اش ابوجمعه بود- گفتم حدیثی 
از رسول خدا که خودت آن را شنیده باشی برایمان بگو. او گفت حدیثی خوب 
برایتان خواهم گفت: روزی با رسول خدا صبحانه می خوردیم و ابوعبیدهًْ بن جرّاح 
هم با ما بود که گفتیم: آیا مردمانی بهتر از ما هســتند، حال آنکه به تو اســام 
آوردیم و به همراهت جنگیدیم؟ ایشان فرمود: آری! گروهی از امّتم پس از شما 

می آیند که [ندیده[ به من ایمان می آورند.
***

- عن عبدالله بن مُحَیریز قُلتُ  لرَِجُلٍ  مَن  اصَحابُ  النَّبىّ  )ص( -قَالَ 
ثنا حَدیثاً سَــمِعتَهُ مِن  : حَسِــبتُ انَا انَهَُّ یکَُنّى ابَا جُمُعَهًْ - حَدِّ الاوَزاعىُّ

رَسولِ الله؛ِ 
شخصی ]عبداالله بن محیریز[ فرصت پیدا کرده، دستش به یکی از اصحاب 
پیغمبر -که اوزاعی می گوید گمان می کنم این شــخصی که از او نقل می کند، 
کنیه اش اباجمعه بود- رســیده و می خواهد استفاده کند؛ می گوید: یک حدیثی 

که از پیغمبر شنیدی را برای ما نقل کن.
ینا یوَماً مَعَ رَســولِ اللهِ )ص( وَ  ثنََّکَ حَدیثاً جَیِّداً: تغََدَّ - قالَ: لَاحَُدِّ
مَعَنا ابَو عُبَیدَةَ بنُ الجَرّاحِ فَقُلنا: یا رَســولَ اللهِ هَل احََدٌ خَیرٌ مِنّا، اسَلَمنا 

مَعَکَ وَ جاهَدنا مَعَکَ؛ 
آن صحابــی گفت که یک حدیث خوبی برایتان نقل می کنم؛ یک روز مثاً 
صبحانه یا ناهار در خدمت حضرت بودیم و غذا خوردیم؛ ابوعبیده که جزو رجال 
معروفِ دوروبرِ پیغمبر بود ]حضور داشــت و گفتیم:[ شما کسی بهتر از ما هم 
می شناسید؟ اوّل که به تو ایمان آوردیم، اسام را اختیار کردیم؛ بعد هم که با تو 
آمدیم و جنگ کردیم؛ بهتر از این چه می شود؟ شما کسی بهتر از ما را سراغ دارید؟

- قالَ: بلَى قَومٌ مِن امَُّتى یأَتونَ مِن بعَدِکُم فَیُؤمِنونَ بى؛ 
پیغمبر)ص( فرمود: آن کســانی که به من ایمــان می آورند، در حالی که 
من را ندیده اند، از شــما افضلند. در دعای ســمات می خوانید که »وَ آمَنّا بهِِ وَ 
لـَـم  نرََهُ صِدقاً وَ عَدلاً«؛)۲( یعنی به پیغمبر ایمان آوردیم -»صِدقاً وَ عَدلاً« قید 
»آمَنّا« است- در حالی که پیغمبر را ندیده ایم. آن کسانی که آن وجود نورانی 
را ندیده انــد، آن معجزات را ندیده اند، آن تأثیرِ نفََس را ندیده اند، آن کســانی 
آن تجسّــم توحید، تجسّم اخاق، تجسّم فضیلت، تجسّم همه  آرزوهایی را که 
ممکن است به ذهنِ برترینِ انسانها برسد -که رسول اکرم )ص( بود- ندیده اند، 
در عین حال به او ایمان آورده اند و وظایف شرعی شان را انجام داده اند و جهاد 
در راه خدا هم کرده اند، معلوم است که از شما افضلند؛ درست است؛ مقتضای 

عقل و قاعده هم همین است.
امام )رض( فرمودند: این کســانی که امروز هستند، از اصحاب پیغمبر، یا 
بالاترند یا کمتر نیستند؛)۳( واقعش همین است. آن جوانِ مؤمنِ مخلصی که 
از همه  لذّات زندگی، از همه  آرزوهای جوانی، از همه  شــهوات، خواســته ها، از 
زندگیِ راحت، از پدر و مادر، از همسر، از فرزند چشم می پوشد، می رود در راه 
خــدا جهاد ]می کند[ -حالا یا در جبهه های دفاع مقدّس، مثل آن دورانها، یا 
در جبهــه  دفــاع از حرم، مثل زمان ما، یا دفاع از امنیّت، فرق نمی کند- از آنها 
بالاترند. قدر این حالت را باید دانســت و قدردانی اش هم به این است که واقعاً 
و حقیقتاً آن جوری که از ما توقّع هســت عمل کنیم؛ بخصوص ما عمّامه ای ها 
که مرجعِ دینِ مردم محســوب می شــویم و دینشان را از ما می خواهند سؤال 
کنند، تقیّد به دین داشــته باشیم و اگر ماها از جهت تقوا و پرهیزکاری و ورع 
از محــارم و بی رغبتی به جلوه های مادّیِ دنیا و زیبایی های دنیا و مانند اینها، 
تقیّد را به خودمان تحمیل کنیم و وادار کنیم خودمان را به این معنا، مســلّماً 

بهتر از آنها هستیم.
شرح حدیث در ابتدای درس خارج فقه، 1۳98/10/01

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1( امالی طوسی، مجلس چهاردهم، ص ۳91؛ 

۲(مصباح المتهجّد، ج 1، ص ۴19؛
۳( صحیفه  امام، ج ۲1، ص ۴10 )با اندکی تفاوت(.

* پایگاه اطلاع رسانى دفتر حفظ و نشر آثار 
رهبر معظم انقلاب

گنجاندن قصه یوسف در کتاب های درسی 
برای حفظ عفت پسر ها

آقای غامعلی حداد عادل درباره کتاب های درسی نقل می کند: 
من در تألیف کتاب های درسی به ویژه در بخش های تاریخی، ادبی و 
دینی، از دیدگاه های رهبر معظم انقاب استفاده می  کردم، تا اینکه 
ایشان پس از رحلت حضرت امام)ره( به رهبری رسیدند و ارتباط 
ما بیشتر شــد. از جمله مواردی که چندین  بار از نظریات ایشان 
استفاده کردم، تدوین چهار جلد کتاب درس هایی از قرآن بود. پس 
از آنکه این درس در برنامه درسی مدارس گنجانده شد، آیه هایی 
را برگزیــده بودم تا درباره آنها توضیح بدهم. البته هم در انتخاب 
آیه ها و هم در تنظیم مطالب از دیدگاه های معظم له استفاده کردیم.

در این چهار جلد کتاب، چندین درس گنجانده شد که مشخصاً 
بنا به توصیه ایشان بود که به برخی از آنها  اشاره می  کنم. یکی از 
درس هایی که ایشان توصیه فرمودند در این مجموعه قرار دهیم، 
داســتان طالوت و جالوت]بقره، ۲۴7[ بــود. رهبر فرزانه انقاب 
فرمودند: »در این قصه معیاری برای رهبری در جامعه دینی مطرح 
شــده است. وقتی اشَراف بنی اسرائیل از پیغمبرشان می  خواستند 
برای آنها یک رهبر سیاسی تعیین کند و پیغمبرشان فردی را از 
جانب خدا تعیین کرد، بنی اسرائیل گفتند که پول ندارد، شهرت 

ندارد.
ایشان افزودند: »این آیات را در کتاب های درسی بگذارید.«

برای سال آخر دبیرستان نیز فرمودند: »داستان یوسف)ع( را 
بگذارید.«

به ایشان عرض کردم: »داستان مریم)س( را گذاشته ایم.«
معظم له فرمودند: »آن قصه برای حفظ عفت دخترهاست. قصه 
یوسف را برای حفظ عفت پسرها بگذارید. بگذارید این قصه قرآنی 

به عنوان نمونه بارز تقوا و عفت مردان مطرح شود.«
مــن هم به این نکته ظریف رســیدم و دیــدم که این توجه 

دقیقی است.
* غلامعلى حداد عادل- سایت عقیق- کد خبر 
60269- تاریخ انتشار 7 شهریور ۱394.

اگــر بخواهیم برای خود یا مردگان خویش، بهترین کار را انجام دهیم، 
آن، دادن »صدقه« اســت؛ زیرا محتضر در هنگام برداشته شدن پرده ها و 
دیدن حقایق هستی از خدا خواهش می کند تا لحظه ای به او فرصت دهد 

تا مالش را صدقه دهد.)منافقون، آیات 10 و 11(
از همین رو برطبق قــرآن، بهترین کار برای ایجاد تقوای الهی، همان 
»صدقه و انفاق« به ویژه از زیادی مالی اســت که بدان نیازمند نداریم و در 
اصطاح قرآنی از آن به عنوان »عفو« یاد می شود.)بقره، آیات ۲19 و ۲۳7(

اما از نظر قرآن، بهتر است که این بهترین کار نیک را به دست پیامبر)ص( 

و اهل بیت از معصومان)ع( بدهیم و از آنان بخواهیم که تا این مال را بگیرند 
و برای ما دعا و اســتغفار کنند و روان و نفس ما را تطهیر و تزکیه نمایند.

)توبه، آیات 10۳ تا 105؛ آل عمران، آیه 159(
پس هنگام دادن صدقات واجب مانند خمس و زکات به دست ولی فقیه 
یا صدقات مســتحب به دست نیازمندان از سائل و محروم، بهتر است این 
گونه نیت کنیم: »ای پیامبر و معصومان)ع(، این را به دست شما می دهم 
تا برایم و مردگانم دعا و استغفار کنید و نفس ما و مردگانمان را تطهیر و 

تزکیه  نمایید.«

بهترین کار برای خود و مردگان 

تکالیفى که بر عهده انســان گذاشــته شده دارای اقســام و انواع 
پنجگانه ای اســت که به سبب شــدت و ضعف مصحلت یا مفسدت 
پدیــد مى آید؛ به این معنــا که اگر مصلحت چیزی شــدید و قوی 
باشــد، به عنوان واجب و اگر کم باشــد، به عنوان مستحب معرفى 
مى شود؛ چنان که اگر مفسدت آن زیاد باشــد محرم و اگر کم باشد 
مکروه خواهد بود. مباح امری اســت که تعادلــى میان مصلحت و 
مفســدت در آن اســت. لذا به عنوان مباح جایز دانسته شده است.

همان طوری که شایعه سازی گناه و جرم است؛ شایعه پراکنى یعنى انتشار 
و پخش شایعات دیگر ساخته نیز گناه و جرم است. البته گاه ممکن است 
جرم شایعه پراکن سنگین تر از جرم شایعه ساز باشد؛ زیرا ممکن است 
شایعه ساز آن را بسازد و در اختیار رسانه ای قرار دهد و این رسانه است که 
با انتشار آن شایعه در حقیقت جرم انتشار شایعه را به عهده گرفته است.

تشــریع همه قوانین الهى 
و حرام ها  از جمله حلال ها 
مفاســد  و  مصالح  برپایه 
بشر اســتوار است و خدا 
هر پــاک و ســودمندی 
برای بشــر حلال و هر  را 
خبیث و زیانبخش را حرام 
اساس  بر  اســت  فرموده 
روایات نیز فســاد، تلف و 
و  خدا  نهى  ســبب  ضرر، 
تحریم اموری بر بشر است.

از نظر قرآن، هر انســانى 
با عقل  تا  اســت  مکلف 
وحیانى،  نقل  و  ســلیم 
تکالیف خویش را بشناسد 
و بر اساس آن عمل کند. 
انسانى  از هیچ  البته خدا 
تکلیف بیــرون از طاقت 
است؛  نخواسته  توانش  و 
بلکه همــواره تکلیف در 
و طاقت  تــوان  محدوده 
اســت. اســتطاعت  و 

پرسش و پاسخ
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تشبیه زنان به گل های لطیف
قال الامام على)ع(: »لا تملک المرأهًْ من امرها ما جاوز نفسها 

فان المرأهًْ ریحانه و لیست بقهرمانه«
امام علی)ع( فرمود: به زن کاری را که از حد و توان او فراتر است 

نسپار، زیرا زن گلی لطف است نه پیشکار و کارگزار. )1(
ـــــــــــــــــــــــــ
1- نهج الباغه - نامه ۳1

یکسان بودن منزلت زن و مرد 
در پیشگاه خدا

»هنگامی که »اسماء بنت عمیس« همسر »جعفر بن ابیطالب« با 
شوهرش از »حبشه« بازگشت، به دیدن همسران پیامبر گرامی)ص( 
آمد و یکی از نخستین سؤالاتی که مطرح کرد، این بود که آیا چیزی 

از آیات قرآن درباره زنان نازل شده است؟ آنها در پاسخ گفتند: نه!
اسماء به خدمت پیامبر اکرم)ص( آمد و عرض کرد: ای رسول خدا! 
جنس زن گرفتار خسران و زیان است! پیامبر گرامی)ص( فرمود: چرا؟ 
اسماء عرض کرد: به خاطر اینکه در اسام و قرآن فضیلتی درباره آنها 
همانند مردان نیامده اســت. اینجا بود که آیه ۳5 سوره احزاب نازل 
شد )و به آنها اطمینان داد که زن و مرد در پیشگاه خدا از نظر قرب 
و منزلت یکســانند، مهم آن اســت که از نظر اعتقاد و عمل و اخاق 

اسامی واجد فضیلت باشند.()1(
ـــــــــــــــــــــــــ

1- برگزیده تفسیر نمونه، ج ۳، ص 611.

نفی تحقیر مقام انسانی زن
پرسش:

آیا مقام انسانى زن از منظر آموزه های وحیانى اسلام نسبت به مرد 
تحقیر شده و شرافت و حیثیت انسانى او به عنوان جنس پست تر به 

حساب آمده است؟
پاسخ:

طرح مسئله
می گویند اسام دین مردان است و زن را انسان تمام عیار نشناخته  و برای 
او حقوقی که برای یک انســان لازم اســت وضع نکرده است. اگر اسام زن را 
انســان تمام عیار می دانست، تعدد زوجات را تجویز نمی کرد. حق طاق را به 
مرد نمی داد، شهادت دو زن را با یک مرد برابر نمی کرد. ریاست خانواده را به 
شــوهر نمی داد. ارث زن را مساوی با نصف ارث مرد نمی کرد. برای زن قیمت 
به نام مهریه قائل نمی شد. به زن استقال اقتصادی و اجتماعی می داد و او را 
جیره خوار و واجب النفقه مرد قرار نمی داد. اینها می رساند که آموزه های وحیانی 
اسام نسبت به زن نظرات تحقیرآمیزی داشته و او را مقدمه و وسیله ای برای 

اهداف مرد دانسته است! 
تساوی حقوق نه تشابه

لازمه اشــتراک زن و مرد در حیثیت و شــرافت انسانی، یکسانی و تشابه 
آنها در حقوق نیست! آیا لازمه تساوی حقوق، تشابه حقوق هم هست؟ شکی 

نیست که تساوی غیر از تشابه است.
تساوی برابری است و تشابه یکنواختی. آنچه مسلم است اینکه اسام حقوق 
یک جور و یکنواختی را برای زن و مرد قائل نشده است. ولی اسام هرگز امتیاز 
و ترجیح حقوقی برای مردان نســبت به زنان قائل نیست. آموزه های وحیانی 
اسام اصل مساوات انسان ها را درباره زن و مرد نیز رعایت کرده است. اسام 

با تساوی حقوق زن و مرد مخالف نیست، با تشابه حقوق آنها مخالف است.
علت عدم تشابه حقوق زن و مرد

در اینجا سوال اصلی این است که چرا اسام حقوق زن و مرد را در بعضی 
موارد نامشــابه قرار داده است؟ آیا اگر حقوق زن و مرد هم مساوی بود و هم 

مشابه بهتر نبود؟
عدم تشابه حقوق زن و مرد به دو عامل مبنایی برمی گردد:

۱- مقام انسانى زن از نظر خلقت و آفرینش
خداوند در قرآن با کمال صراحت در آیات متعددی می فرماید که زنان را از 
جنس مردان و از سرشتی نظیر سرشت مردان آفریده ایم )نساء- 1( آموزه های 
وحیانی اسام نظرات تحقیرآمیز زن مانند اینکه: زن عنصر گناه است. از وجود 
زن شر و وسوسه  برمی خیزد. زن شیطان کوچک است. در هر گناه و جنایتی 
که مردان مرتکب شده اند، زنی در آن دخالت داشته است. مرد در ذات خود از 
گناه مبرا است و این زن است که مرد را به گناه می کشاند. شیطان اول زن را 
وسوسه می کند و زن مرد را به هیچ وجه تایید نمی کند. قرآن  کریم با صراحت 
نظرات تحقیرآمیز استعدادهای معنوی و روحانی زن مانند اینکه زن به بهشت 
نمــی رود. زن مقامات معنوی و الهی را نمی تواند طی کند،  آن طور که مردان 
طــی می کنند را نفی کــرده و تصریح می کند که پاداش اخروی و قرب  الهی 
به جنسیت مربوط نیست، بلکه به ایمان و عمل صالح مربوط است، خواه زن 
باشد یا مرد. اسام همچنین با نظر تحقیرآمیز جنسی و تقدس تجرد وعزوبت 
که رابطه جنسی با زن را ذاتا پلید دانسته و معتقدند تنها کسانی به مقامات 
معنوی می رســند که همه عمر مجرد زندگی کرده باشند را مخالفت کرده و 
دوست داشتن زن را جزء اخاق انبیا معرفی کرده است. »من اخاق الانبیاء 
حب النســاء«. دیدگاه تحقیرآمیز دیگری که می گویند: زن مقدمه وجود مرد 
اســت و برای مرد آفریده شــده را اسام قبول ندارد و قرآن با کمال صراحت 
می فرماید: هریک از زنان و مردان برای یکدیگر آفریده شده اند. )بقره- 187(

از طرفی زن را نه تنها یک شر و بای جان مردان نمی داند، بلکه می فرماید: 
وجود زن برای مرد خیر است و مایه سکونت و آرامش دل او است.)روم- ۲1(

2- تفاوت ها در خلقت زن و مرد و فلسفه آنها
زن و مــرد به لحاظ تفاوت هایی که در خلقت خود دارند از منظر حقوق 
طبیعی و فطری وضع نامتشابهی دارند. آری زن و مرد از نظر انسانیت ارزش 
مساوی با یکدیگر داشته و از حقوق انسانی متساوی بهره مندند. اما از نظر خلقت 
و طبیعت خداوند آنها را یکســان و مشــابه خلق نکرده که حقوق و تکالیف و 
مجازات های مشابهی داشته باشند. و این اوضاع نامتشابه هم با عدالت و حقوق 
فطری بهتر تطبیق می کند و هم ســعادت خانوادگی را بهتر تامین می کند و 
هــم اجتماع را بهتر به جلو می برد. بنابرایــن لازمه عدالت و حقوق فطری و 
انســانی زن و مرد، عدم تشابه آنها در پاره ای از حقوق است که شارع  مقدس 
آنها را لحاظ کرده اســت. از این منظر توجه به حقوق بشــر و به اصل عدالت 
به عنوان امور ذاتی و تکوینی و خارج از قوانین قراردادی، اولین بار به وسیله 
مســلمانان مطرح شــد و پایه حقوق طبیعی و عقلی را آنها بنا نهادند. بعدها 
غربی ها اعامیه جهانی حقوق بشر را که مبتنی بر حقوق ذاتی و غیرقابل سلب 
و اســقاط انسان ها است را مورد بحث قرار دادند و خود آنان با رفتارهای ضد 
حقوقی بشــری خود بیش از همه ناقض حقوق بشر بوده و راهی جز شکست 

اعامیه حقوق بشر را باقی نگذاشتند.
بنابراین جمع بندی بحث این است که خدای متعال در خلقت زن و مرد 
تفاوت هایی قائل شده که به تبع آن حقوق طبیعی و فطری نامتشابهی برای 
زن و مرد در نظر گرفته اســت. هر اســتعداد طبیعی مبنای یک حق طبیعی 
اســت و یک سند طبیعی برای آن به شمار می آید و از این طریق تحقق بعد 

اجتماعی انسان، پیشرفت و سعادت او را تامین کرده است.

صفحه ۷
یک شنبه ۱۴ دی ۱۳۹۹
۱۹ جمادی الاول ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۶۵۲

با خورشید انقلاب
)خاطراتی از رهبر معظم انقلاب(

تکلیف، شناسایى واجب مسلمانى
هر انســانی لازم اســت تکالیف خویش را 
بشناسد و بر اساس آن عمل کند؛ زیرا تکالیفی 
که خدا برای انســان قرار داده، حکمیانه است و 
او را برای اهداف متعالی کمک می کند. از همین 
رو تکالیفی که در قالب احکام شــرعی و قوانین 
اخاقی و مانند آنها بیان شده به عنوان »حکمت« 
در قرآن معرفی می شود.)اسراء، آیات ۲۳ تا ۳9؛ 

لقمان، آیات 1۲ تا 19(
البته تکالیف الهی، خاص مسلمانان نیست، 
بلکــه حتی کافــران در اصول و فــروع مکلف 
هستند. از همین روست که در قیامت می بایست 
پاسخگوی ترک تکالیف خویش باشند.)بقره، آیه 

۲1؛ یس، آیه ۴7(
تکالیفی که بر عهده انســان گذاشته شده 
دارای اقسام و انواع پنجگانه ای است که به سبب 
شدت و ضعف مصحلت یا مفسدت پدید می آید؛ 
به این معنا که اگر مصلحت چیزی شدید و قوی 
باشد، به عنوان واجب و اگر کم باشد، به عنوان 
مستحب معرفی می شود؛ چنانکه اگر مفسدت آن 
زیاد باشــد محرم و اگر کم باشد مکروه خواهد 
بود. مباح امری است که تعادلی میان مصلحت 
و مفسدت در آن است. لذا به عنوان مباح جایز 

دانسته شده است.
به ســخن دیگر، تشریع همه قوانین الهی از 
جمله حال ها و حرام ها برپایه مصالح و مفاسد 
بشر استوار است و خدا هر پاک و سودمندی را 
برای بشر حال و هر خبیث و زیانبخش را حرام 
فرموده است )اعراف، آیه  157 ( بر اساس روایات 
نیز فساد، تلف و ضرر، سبب نهی خدا و تحریم 
اموری بر بشــر است؛)وسائل الشیعه، ج 17، ص 
8۴؛ مستدرک الوسائل، ج 16، ص 165؛ جامع 

احادیث الشیعه، ج ۲۳، ص 1۲1.( 
البته حکمت ها و اهداف قوانین الهی، گاه برای 
بشر روشنند و بشر با عقل و درک خود می تواند به 
آنها دست یابد؛ ولی در بسیاری موارد این حکمت ها 
یا اهداف بر او پوشــیده است و بشر قادر به درک 
حکمت و هدف اصلی حلیّت یا حرمت امور نیست، 
از ایــن رو در این موارد وظیفه دارد در برابر احکام 
الهی از جمله محرّمات تسلیم باشد، چنانکه قرآن 
مؤمنان را به تســلیم محض بودن در برابر احکام 
الهی فرمان داده است: و هیچ مرد و زن مؤمنی را 
نرسد که چون خدا و فرستاده  اش به کاری فرمان 
دهند برای آنان در کارشــان اختیاری باشد و هر 
کس خدا و فرستاده  اش را نافرمانی کند، قطعا دچار 
گمراهی آشکاری گردیده است«. )احزاب ، آیه ۳6(

خلیل منصوری

محرماتفضایمجازیوشبکههایاجتماعیازنظرقرآن

از نظر آموزه های قرآن، انســان دارای اراده و اختیار و حق انتخاب، مخلوقى مکلف است. این 
بدان معناســت که انسان در هر کاری که وارد مى شود، باید نخست تکلیف خویش را بشناسد و 
بداند و به آن عمل کند. این تکلیف در برابر خود، خدا و خلق اســت. از همین رو خدا انســان را 

»مسئول« دانسته است که درباره کارهایش مى بایست پاسخگو باشد.
شبکه های اجتماعى یک ابزار از ابزارهای مورد استفاده انسان، بستری برای انواع کارها فراهم 
مى آورد؛ بنابراین، وقتى انسان مسلمان در شبکه های اجتماعى وارد مى شود، خود را مکلف مى داند 
تا بر اســاس اصول و قواعدی عمل کند که شریعت اسلام آن را بیان کرده و انسان از طریق عقل 
سلیم و نقل وحیانى معتبر مى تواند آن را کشف کند. پس هر کسى که وارد شبکه های اجتماعى 
مى شود و کاری در آن انجام مى دهد مى بایست نخست تکالیف خویش را بداند و کارهایش را در 
همان چارچوب تکالیف شرعى ساماندهى کند تا بتواند پاسخگوی امروز و فردای عمل خویش باشد.
حضور در شبکه های اجتماعى مى تواند به اهداف چهارگانه مدیریت کلى یا جزیى، تولید محتوا، 
ترویج محتوا یا اســتفاده از محتوا باشد. البته برخى ممکن است به یک فعل یا چند فعل از این 
افعال اقدام کنند؛ پس تکالیف آنان با توجه به میزان و نحوه حضور آنان در شبکه های اجتماعى 
متغیر خواهد بود. هر کسى مى بایست بایدها و نبایدها و شایدها و نشایدهای حضور در شبکه های 
اجتماعى را بداند تا بتواند تکلیف شرعى خویش را به درستى انجام دهد. نویسنده در این مطلب 
با مراجعه به آموزه های قرآن برآن است تا محرمات و نبایدها و نشایدهای این حضور را بیان کند. 

البته از نظر قرآن، تکالیف شرعی به دو روش 
نقل وحیانی معتبر و عقل سلیم قابل کشف است. 
آنچه به عنوان اصول اخاقی مطرح اســت؛ در 
همان چارچوب مصلحت و مفسدت ســنجی در 
احکام و متعلقــات آن، به عنوان واجب و حرام 
یا مســتحب و مکروه یا مباح مطرح می شــود؛ 
بنابراین جدا کردن احکام شرعی با اصول اخاقی 
نمی تواند امری مبتنی بر اصول قرآنی و فرهنگ 
آن باشــد؛ زیرا هر آنچه که عقل و نقل کشــف 
می کند، حکم االله است که شامل پنج گانه پیش 
گفته خواهد بود. این بدان معناست که معروف 
و منکر شرعی شامل معروف و منکری می شود 
که عقل یا نقل کشــف کرده باشــند و تفاوتی 
میــان آنها نخواهد بود. اگــر امری از نظر عقل 
سلیم معروف اســت، به میزان درجه مصلحت 
آن، واجب یا مســتحب خواهد بود؛ چنانکه اگر 
چیزی را عقل سلیم منکر بیابد، به همان میزان 
درجــه مصلحت آن، حرام یا مکروه خواهد بود. 
 همچنین برخی از امور در قالب مباح جایز خواهد 

بود.
این بدان معناســت که احکام شرعی که مد 
نظر این نوشــتار است، محدود به احکام شرعی 
نیســت که نقل وحیانی معتبر آن را بیان کرده 
اســت، بلکه احکام شــرعی چنانکه اصول فقه 
شــیعی بر آن اذعان دارد، شــامل آن دسته از 
احکامی می شــود که عقل ســلیم آن را کشف 

می کند. بنابراین، بایدها و نبایدها و نیز شایدها 
و نشایدهایی که عقل سلیم آن را مطرح می کند، 
همان احکام شرعی است که هر انسانی مکلف به 

عمل بر اساس آن است.
از نظر قرآن، هر انســانی مکلف اســت تا با 
عقل ســلیم و نقل وحیانــی، تکالیف خویش 

را بشناســد و بر اســاس آن عمــل کند. البته 
خــدا از هیچ انســانی تکلیف بیــرون از طاقت 
و توانش نخواسته اســت؛ بلکه همواره تکلیف 
 در محدوده توان و طاقت و اســتطاعت اســت.

)بقره، آیه ۲86(
عمل انسان بر اساس تکالیف شرعی که عقل 
و نقل کاشف آن هستند، به انسان کمک می کند 
تا در مســیر حکمت آفرینش گام بردارد)مائده، 
آیه ۴۴؛ نســاء، آیه 176(، به درستی از منافع 
مادی و طیبات بهره مند شــود)حج، آیات ۲۲ و 
۲7 و ۲8(، حیات طیب خویش را در دنیا حفظ 
کند)بقــره، آیات 178 و 179( ، شــکر عملی 
نعمت داشــته باشــد)مائده، آیه 89(، مفاسد و 
ضــرر را از خویش دفــع کند)اعراف، آیه 157؛ 
انعام، آیه 1۴5؛ بقره، آیه ۲۲۲(، به تقوا و تزکیه 
و تطهیر نفس بپردازد)بقره، آیات ۲1 و 18۳ و 
187؛ توبه، آیه 10۳(، از مجازات الهی در دنیا و 
آخرت رهایی یابد)بقره، آیه 56؛ مائده، آیه ۳8(، 
و از پاداش الهی در قیامت برخوردار شود.)صف، 

آیات 11 تا 1۲(
با توجه به آنچه بیان شد، معلوم شد هر کسی 
که در شــبکه های اجتماعی حضور می یابد، با 
توجه به نــوع و میزان و کیفیت حضورش باید 
تکالیف شــرعی خویش را از طریق عقل سلیم 
و نقل وحیانی معتبر به دســت آورد و آن را به 

کار بندد. 
از آنجا که مدیریت شــبکه های اجتماعی، 
اساسی و مهم تر از همه موارد دیگر است، شخص 
یا نهادی که مســئولیت شــبکه های اجتماعی 
را دارد، بایــد در مقام مدیریت به گونه ای عمل 
کنــد که راه ها برای انجــام محرمات یا از میان 
برود یا کاهش یابد یا محدود شــود. در جهان، 
مدیریت شــبکه های اجتماعی به عهده نهادها 
و ســازمان ها و شرکت ها گذاشته شده است. با 
نگاهی به مدیریت های جهانی در شــبکه های 
اجتماعی می توان دریافت که هر کدام از آنها با 
توجه مقتضیات امنیتی و فرهنگی و مانند آنها 
محدودیت هایی را اعمال می کنند و هیچ شبکه ای 
را نمی توان یافت که به طور کامل آزاد و رها باشد؛ 
زیرا هیچ کشوری یا نهادی بی نظمی را نمی پذیرد 
و قوانینی برای محافظت از سرمایه های علمی، 
امنیتی، فرهنگی، اقتصــادی و مانند آن وضع 

کرده و می کند.

در کشورهای اسامی که زندگی مسلمانان 
بر اساس قوانین شریعت اسامی جریان می یابد، 
می بایســت هر شــخص حقیقی یا حقوقی از 
نهادهای دولتی وغیر دولتی که مسئولیت مدیریت 
شبکه ها را به عهده دارند، بر اساس موازین شرعی 
که عقل و نقل آن را بیان کرده محدودیت هایی 
 را اعمال کرده و بر آن نظارت دقیق داشــته ب

اشند. 

محدودیت های فعالیت در شبکه های اجتماعى 
در قــرآن محرماتی را به عنوان تکلیف مطرح 
اســت که هر انسانی از مســلمان و غیرمسلمان 
می بایســت به آن پایبند باشد؛ زیرا چنانکه گفته 
شد حتی کافران در برابر فروعات مکلف هستند 
و از همین رو در قیامت برای ترک واجباتی چون 

نماز  و حج و روزه و خمس  مجازات می شــوند؛ 
چنانکه به خاطر ارتکاب محرمات نیز خدا آنان را 
مجازات خواهد کرد. براین اساس، باید گفت هر 
انســانی در برابر کارهای خویش مسئول است و 
باید پاسخگوی  ترک واجب یا انجام حرامی باشد 
که مرتکب شده اســت. قرآن محدودیت هایی را 
در قالــب محرمات و مکروهــات برای افراد بیان 
کرده است که شامل فعل حاضران در شبکه های 
اجتماعــی و رســانه ای هم می شــود. از جمله 
این  محدودیت ها که در قالب گناه و جرم از آنها 
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با انتشار آن شایعه در حقیقت جرم انتشار شایعه 

را به عهده گرفته است.)همان(
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در قوانین جزایی اسام در باره جرایم رسانه ای 
بســیار سخن به میان آمده است. از نظر قوانین 
اســامی، جرایم انگاری یا فرآیند جرم سازی، 
توســل به ضمانت اجرای کیفری از طریق جرم 
تلقی کردن رفتارهای خاص است. قانون گذار با 
توجه به ارزش های جامعه و درجهت حفظ نظم 
عمومــی، بعضی اعمال را که در حیطه اباحه یا 
انحراف است با تعیین ضمانت اجرای کیفری در 

قلمرو حقوق جزا قرار می دهد.
در این میان رســانه ها نیز گاهی از مسیر و 
اهــداف خود منحرف شــده و به نظم و امنیت 
عمومــی یا حقوق فردی تجــاوز می کنند؛ این 

تجاوزات در قانون، جرم شمرده شده است.


